
 
بهشت در جايي

 پائولو كوئليو

 
 يـك مـرغ بـود     دار و ندارشان    سال ها پيش، در شمال شرقي برزيل، زن و شوهر فقيري زندگي مي كردند كه                

 . روزي دو تخم مي گذاشت و زن و شوهر، با اين دو تخم مرغ زندگي مي كردندكه 
خريد شام آن شب    تر نداشت و آن هم كفاف        شوهر كه چند سنتاو بيش    . از بد روزگار، شب كريسمس، مرغ مرد      

 .را نمي كرد، سراغ كشيش قصبه رفت تا از او كمك بگيرد
حـالا كـه    . خدا به حكمت اگر ببندد دري، به رحمت گشايد در ديگـري           «: اما پيرمرد به جاي كمك، فقط گفت      

. كـنم  يمن اين خريد را تبـرك م ـ      . به بازار و اولين چيزي را كه نشانت دادند، بخر         برو  پولت به هيچ دردي نمي خورد،       
 ».ات را عوض كند شب كريسمس شب معجزات است، شايد چيزي براي هميشه زندگي

زد و   هدف پرسه مـي  تاجري او را ديد كه بي. مرد با اين كه مطمئن نبود اين بهترين راه حل باشد، به بازار رفت     
 .خواهد از او پرسيد چه مي

 ».ه نشانم دادند بخرمپولم خيلي كم است، كشيش گفت اولين چيزي را ك. نمي دانم«
ها را از مـرد فقيـر گرفـت، بعـد            سكه. داد تاجر خيلي ثروتمند بود، اما هيچ فرصتي را براي كاسبي از دست نمي            

 .كاغذي برداشت و چيزي در آن نوشت و گذاشت كف دست مرد
، جـايم را  اي، در اين روز عيـد  به قيمت پولي كه به من داده. من خيلي آدم خوبي هستم    ! حق با كشيش است   «

 »!اين هم رسيدش! فروشم در بهشت به تو مي
و . ي پرمنفعـت در پوسـتش نمـي گنجيـد          مرد كاغذ را گرفت و دور شد، مرد تاجر هم از خوشحالي اين معامله             

ي مجللشان، سر شام، ماجرا را براي زنش گفت و ادعا كرد به خاطر هوش سرشار او بوده كـه ايـن طـور                         شب در خانه  
 .دان ثروتمند شده

وگرنـه  ! به خانه ي آن مرد برو و كاغذ را پـس بگيـر            ! اين رفتار در روز ميلاد مسيح     ! شرم آور است  «: زن گفت 
 »!شب از شام خبري نيست

ي مرد فقير را پيدا كـرد و وقتـي         بعد از پرس و جوي زياد، خانه      . تاجر از ترس زنش، تصميم گرفت اطاعت كند       
 .اند اند و كاغذ را جلويشان گذاشته ز خالي نشستهوارد شد، ديد كه زن و مرد فقير، پشت مي

 ».حالا آن كاغذ را به من پس بده. اين هم پولت. ام رفتار غلطم را جبران كنم آمده«: تاجر گفت
 ».من پيش كشيش رفتم و او هم اين كاغذ را تبرك كرد. ايد شما رفتار غلطي نكرده«: مرد فقير جواب داد

اگـر بخـواهي، دوبرابـر پـول        ! اين فقط يك تكه كاغذ است، كسي نمي تواند جـايش را در بهشـت بفروشـد                «
 ».دهم مي



كم كم، مرد تاجر پيشنهادش را بالا بـرد، و          . اما مرد فقير حاضر به فروش نبود، چرا كه به معجزه اعتقاد داشت            
 .ي طلا بدهد سكهآن قدر بالا برد تا بالاخره پيشنهاد داد به جاي آن كاغذ، ده 

بايد براي زنم زندگي بهتري فراهم كنم، و براي اين كـار بـه صـد                . خواهم پيش پرداخت نمي  «: مرد فقير گفت  
 ».ام امشب هم كه شب عيد ميلاد است، منتظر همين معجزه. ي طلا احتياج دارم سكه

 
عد از مراسم مس خبـري نيسـت،   ، ديگر از خوراك بوقلمون ب مرد كه نوميد شده بود و مي دانست اگر دير بشود    

مرد . براي زن و شوهر فقير معجزه اتفاق افتاده بود        . تصميم گرفت صد سكه را به مرد فقير بدهد و كاغذ را پس بگيرد             
اما بعد زن تاجر دچار شك و ترديد شد، مبادا زيادي بـر شـوهرش سـخت                 . ي زنش را انجام داده بود      تاجر هم خواسته  

 گرفته باشد؟
 .م مس، زن سراغ كشيش رفت و ماجرا را برايش گفتبعد از مراس

شوهرم كه مـي    . پدر، شوهرم مردي را ديده كه شما به او گفته بوديد اولين چيزي را كه به او فروختند، بخرد                  «
بـه او  . خواسته كاسبي راحتي بكند، پول مرد را گرفته و روي كاغذي نوشته كه جايش را در بهشت، بـه مـرد فروختـه                 

ي طـلا بدهـد تـا كاغـذ را پـس             او هم مجبور شد صد سـكه      . از شام خبري نيست   غذ را پس نگيرد، شب      گفتم اگر كا  
 »ارزد؟ ام؟ جايي در بهشت، اين قدر مي افراط نكرده. بگيرد

اما سـؤال  . ي خدا شد به جايش، ابزار تحقق معجزه    . شوهرت مي توانست در روز ميلاد مسيح سخاوتمند باشد        «
امـا وقتـي تصـميم    . ارزيـد  فروخت، حتا همين قدر هم نمي را در بهشت به چند سنتاو ميشوهرت وقتي جايش    . دومت

تر از   گرفت آن را به صد سكه پس بگيرد، و آن هم فقط براي اين كه زن محبوبش را شاد كند، حالا ديگر خيلي بيش                       
 ».ارزد ها مي اين

 




